
)1( و فقه اماميهقرآن كريمهاي پيوند ميان نشانه
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ررسـي  مقالة حاضر در صدد بررسي ميزان ارتباط ميان قرآن كـريم و فقـه اماميـه و تحليـل و ب                    

ايـن امـر از   .  شرح و تفـصيل اسـت  باهاي اين ارتباط به صورت مبسوط همراه       ويژگيها و نشانه  
مبـاني اصـولي و عقايـدي       . اول: پذيرد از جمله  گيري و بررسي برخي امور انجام مي      طريق پي 

. يـه منابع معتبر حـديثي امام . سوم. مصادر و منابع اصلي و مورد اعتماد اماميه در فقه       . دوم. اماميه
در خلال اين روند پژوهشي توانستيم به بررسي و مشخص نمـودن هـشت ويژگـي در ارتبـاط            
ميان قرآن كريم و فقه اماميه دست يابيم كه برخي از آنها فقط مختص بـه فقـه اماميـه اسـت و                 

در همين زمينه بـه بررسـي و تبيـين راهكارهـايي         . شوددر ساير مذاهب اهل تسنن مشاهده نمي      
 در تعليم چگونگي استدلال بر قـرآن كـريم در           ^بيت عصمت و طهارت   هلپرداختيم كه ا  

گيـري تحـولات    مبحث حاضر نيازمند پي   . كردندجهت استنباط احكام شرعي بر آن تكيه مي       
و پيشرفتها و دگرگونيهايي بود كه در ديدگاه علماي شيعه و در زمينة استفاده از قـرآن كـريم                   

يـان بحـث نيـز نكتـة مهـم ديگـري بـه دسـت آمـد كـه           در پا. در گسترة فقه حاصل گشته بود   
.عبارت بود از ميزان اثرگذاري فقه شيعه در فهم قرآن كريم

.فقه، اماميهروايت، تطهير، ، قرآن:هاواژهكليد
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گيري تـاكنون، در     از بدو شكل   ^بيت عصمت و طهارت   اساس و پاية مدرسة اهل    

اي مختلـف خـود، بـر چنـگ زدن و           ه ـهاي شناختي و عقايدي و شيوه     تمامي زمينه 
اعتماد بر ثقلين يعنـي قـرآن كـريم و عتـرت اسـتوار بـوده و ايـن حقيقـت از امـور                      

در دل برخـي از  . ناپذير و غير قابل تغيير در نـزد آنهـا بـه شـمار آمـده اسـت                خدشه
هايي اجمالي و گذرا بـه ارتبـاط بـين قـرآن و فقـه شـيعي بـر           مباحث تشيع به اشاره   

علـم الهـدي،   : نـك (خي از زواياي اين ارتباط را بررسي كـرده اسـت       خوريم كه بر  مي
. )97: 1403؛ حلبي، الكافي في الفقه 80: 1415الانتصار 

البته بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه اهتمام و توجه زائدالوصف به نقش كلـي،                 
ز آن شد   عظيم و با اهميت قرآن كريم در استنباط فقهي و روند اجتهادي تشيع، مانع ا              

كه در گسترة عظيم و عميق و كيفي فقه القرآن و آيات الأحكام در نزد شيعه حركـت                  
گيري چنين حركتـي در  هرچند ناگفته پيداست كه شكل. تدوين و تأليف شكل بگيرد 

 زمينة فقه القرآن، به خـودي خـود ميـزان ارتبـاط           ، عمق و كيفيت تدوين در     مساحت
.نمايدقه تشيع را بر همگان روشن ميمحكم و خدشه ناپذير ميان قرآن و ف

ولي متأسفانه تاكنون يك تصوير كامل و كلي از ارتباط ميان قـرآن و فقـه شـيعي                  
هاي شك و ترديد از طرف برخي افراد كه         اي از موارد پرده   ارائه نشده و حتي در پاره     

 ـ          آگاهي و اطلاعي از فقه تشيع نداشته       ر اند بر اين موضوع كشيده شده و اصـل آن زي
همين امر ما را بر آن داشت تا در زمينة بررسي حقيقت ارتباط ميان              . سؤال رفته است  

هـاي آن بـه نگـارش مبحثـي         قرآن و فقه شيعي و نيز مشخص نمودن زوايا و نـشانه           
.مستقل بپردازيم

قـرآن و فقـه   : انـد از شويم كه عبارتدر ابتداي امر ما با دو مفهوم اساسي مواجه مي         
.ست قبل از ورود به مبحث اصلي به تعريف اين دو مفهوم پرداخته شوداماميه و لازم ا
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تعريف لغوي و اصطلاحي قرآن: اول

تعريف لغوي قرآن. الف

ترين اسامي اطلاق شده بر آن همـين        قرآن وحي گرانقدر و ارزشمند است كه از مهم        
اول از  : در مورد اين لفظ از چند جنبه اختلاف نظر وجـود دارد           . باشدمي» قرآن«لفظ  

اين جهت كه آيا لفظ قرآن مهموز است يا نه و در ادامه نيز اين مبحث كه آيـا كلمـة                     
آيد يا مشتق و در صورت مشتق بودن نيـز منـشأ اشـتقاق آن               قرآن جامد به شمار مي    

.چيست
اند كه واژة قرآن غير مهمـوز و        افرادي چون شافعي و فراء و اشعري بر اين عقيده         

؛ نيـشابوري،  6139، ح 568 و 567/ 7: تـا  بـي معرفة السنن و الآثار   ي،  بيهق: نك(جامد است 
.)230–231/ 2: 1422مستدرك الصحيحين 

: گويدفراء مي
اين كلمه از قرائن كه جمع از قرينه است گرفتـه شـده، زيـرا آيـات آن                 

و . برخي شبيه ديگري بوده و گويي اين آيـات قرينـة يكـديگر هـستند              
آيـد  رائن جزو حـروف اصـلي بـه شـمار مـي     واضح است كه نون در ق     

. )87: 1: 1416سيوطي، الاتقان في علوم القرآن (

» قَـرنَ الـشيء بالـشيء     «واژة قـرآن از     «: اشعري و تابعين او نيز بر اين باورند كـه         
باشد، علت نيز آن است كـه  مي» به آن اضافه كرد= ضمَه اليه«گرفته شده كه به معناي     

»انـد يم برخي بر برخي ديگر قرار گرفته و به هم اضافه شده           ها و آيات قرآن كر    سوره
.)278/ 1: 1408زركشي، البرهان في علوم القرآن (

افـرادي ماننـد زجـاج و       . البته قول معروف آن است كه واژة قرآن مهمـوز اسـت           
؛ 278/ 1: زركـشي، همـان    (انـد لحياني و گروهي ديگر بر ايـن مطلـب تـصريح كـرده            

كلمـة  «: گويـد راغب مي . )133/ 1: 1426ابن منظور، لسان العرب     . 87: 1: سيوطي، همان 
خداوند تبارك و تعالي در قـرآن       . قرآن در واقع مصدري است مانند كفُران و رجحان        

ايـن  . )18-17: قيامـه (»إنّ علينا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبّع قرآنه   «: فرمايدكريم مي 
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زل شده اطلاق گـشته و بـه همـين علـت نيـز بـه       لفظ بر كتابي كه بر پيغمبر اسلام نا 
گونه كه واژة تورات بـر مطـالبي كـه بـر        عنوان اسم علم براي آن درآمده است، همان       

× نازل شده و واژة انجيل هم بر مطالبي كه بر حضرت عيـسي             ×حضرت موسي 

.)669-668: 1412مفردات ألفاظ القرآن راغب اصفهاني، (» فرو آمده اطلاق شده است
هر حال، چه بر اين باور باشيم كه لفظ قرآن مشتق اسـت چـه جامـد، در هـر           در  

 مانند ساير كتابهاي آسماني كـه  –صورت اين كلمه به عنوان اسم علم براي كتابي كه         
 از طرف خداوند تبارك و تعـالي بـر پيـامبر        - نازل شده است   ×بر پيامبران مختلف  

. نازل گشته در آمده است’اسلام
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هرچند از گذشته تاكنون در عرف عام معناي قرآن واضح و مشخص بوده، ولـي بـاز                

:اند؛ از جملههم برخي به تعريف آن روي آورده
 عربـي كـه بـر حـضرت         كـلام : انـد گونـه تعريـف نمـوده      ايـن  برخي قرآن را  . 1
 نازل شده و به صورت متواتر براي ما نقل شده و بـه دسـت مـا رسـيده                    ’محمد
.)471: 1411وشريعةالإسلام عقيدة شلتوت،  (است
قرآن عبارت است از كلام خداوند تبارك و تعالي كـه بـر            : گويندبرخي ديگر مي  . 2

اين سخنان در كتابي به همان صورت اوليه و بدون          .  نازل شده است   ’پيغمبر اسلام 
).134/ 1:همانابن منظور،  (گونه تغيير و كمي يا افزايشي به نگارش در آمده استهيچ

قرآن عبارت است از كلامـي كـه بـه صـورت قرائتهـاي              : گويندگروه سوم مي  . 3
آمـدي   (گانه و به صورت متواتر دريك كتاب به دست ما رسيده اسـت            معروف هفت 

؛ شـوكاني،   101/ 1: 1364ي غزالـي، المستـصف    159/ 1: 1402الأحكام في اصـول الاحكـام       
).26/ 1: إرشاد الفحول

قرآن كتاب خداوند تبارك    : اندگونه تعريف نموده  ديگر نيز قرآن را اين    عده اي   . 4
 نازل شـده و     ’و تعالي است كه الفاظ و معاني و اسلوب آن توسط خدا بر پيامبر             

انـد  هيچ گونه دخل و تصرفي در انتخاب الفاظ و يـا سـاختار آن نداشـته                ’پيامبر
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).99: 1418الاصُول العامة للفقه المقارنحكيم، (
زيـرا اگـر هـدف و منظـور از          . ميان ايـن تعريفهـا تفـاوتي مـاهوي وجـود دارد           

تعريفهايي شبيه آنچه به آن اشاره نموديم، فقط يك تعريف كلي از قرآن مجيد باشـد                
بحثي نيست، ولي اگر منظور از آن تعريف حقيقي باشد بر آن اين اشكال وارد اسـت                 

 تعريف در علم منطق ذكر شـده        كه شامل تمامي ضوابط و شرايط و اساسي كه براي         
.نيست و به ناچار بايد در آن اصلاحات و تعديلاتي را وارد نمود

:در اينجا بيان دو نكته ضروري است
به تواتر بـه دسـت      « مانند   –برخي از قيودي كه در تعاريف بالا استفاده شده          . اول

در «،  » شـده  كتابي مكتوب كه بدون هيچ تغيير و كمـي و افزايـشي نـازل             «،  »ما رسيده 
 در تعريف قرآن فقط ايـن نكتـه را در نظـر گرفتـه كـه      -»گانهقرائتهاي معروف هفت  

.قرآن كتابي است كه به دست ما رسيده است
مهم براي ما آن است كه قرآن را از منظر دوم بنگريم، يعني از نظـر چگـونگي                  . دوم

.تكيه دارندرسيدن به دست ما، و اين همان امري است كه بيشتر تعريفها بر آن 

مشخص نمون منظور از فقه شيعه. دوم

منظور از آن نيز عبـارت      . از نظر لغوي هيچ گونه ابهامي در اين اصطلاح وجود ندارد          
است از ميراث فقهي مربوط به مدرسة شيعة دوازده امـامي درمقابـل سـاير مـدارس                 

جنبـة  ولي در اينجا يك ضرورت بحثي وجود دارد كـه بايـد آن را خـارج از                  . فقهي
اي از فقـه شـيعه در مجموعـه   : بنابراين معتقديم. مصداقي آن معرفي و مشخص نمود     

بيـت  يابد كه بر پيروي از شيوة اهـل        نمود مي  - و نه شخصي   –اجتهادهاي موضوعي   
 در استنباط و اعتماد بر ميراث حديثي ايشان بـه عنـوان يـك               ×عصمت و طهارت  

 استوار اسـت ’م و سنت پيامبر اسلام منبع مطمئن و قابل اعتماد در كنار قرآن كري        
.)145: ؛ حكيم، همان6–4: 1: 1405راوندي، فقه القرآن (

اي استنباطي و منحصر به فرد است كـه در          دار و اصيل داراي شيوه    اين مكتب ريشه  
شـود، نمـود و   استناد بر دلايل يقيني و عدم اعتبار ظن و گماني كه به يقين منجـر نمـي                
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 اصـوليان ايـن دلايـل را در    )23/ 1: 1346 اصُول الشريعة  يالذريعة ال ي،  مرتض (يابدظهور مي 
؛ 477/ 2: ، همـان  يمرتض (اندتأليفها و تصنيفهاي اصولي خود بيان نموده و مشخص كرده         

) وما بعدها255: 1409كفاية الاصُول؛ آخواند خراساني، 25/ 1: 1419انصاري، فرائد الاصُول 
هاي روايي خاصي وجـود دارد  ها و مجموعه شيوهبه همين صورت، براي اين امر  

) گانـه اصـول چهارصـد  (كه در قرن دوم هجري نگاشته شـده و بـه اصـول اربعمئـة              
؛ بهائي، مشرق الشمسين    72: 1408الرعاية في علم الدراية   شهيد الثاني،    (معروف شده است  

ــترآبادي، 269: 1372 ــة؛ اس ــد المدني ــي، 128: الفوائ ــ؛ بحران ــدائق الناض ، 19–18/ 1: رةالح
 همين اصول چهارصدگانه بعـداً در       )255: ؛ آخوند خراساني، همان   25/ 1: انصاري، همان 

انـد  هاي روايي مشهوري كه به كتـب اربعـه معـروف         قرن چهارم هجري در مجموعه    
مـن لا يحـضره الفقيـه، تهـذيب         ،  كـافي : اند از اين كتب اربعه عبارت   . گردآوري شد 

.ا اختلف من الأخبار الاستبصار فيموالأحكام 
افتد كه مجتهدان مدرسة اماميه در موضوعي مشخص در برخي از           گاهي اتفاق مي  

آيـد كـه در يـك    مسائل فقهي اجماع نظر دارند و در برخي موارد ديگر نيز پيش مـي        
كه اين اجتهادهـا  ولي در هر صورت، مادامي. موضوع واحد داراي اختلاف نظر باشند  

گـذاري شـده    ذهب و در چارچوب قواعد و اصـول آن پايـه          بر مبناي اصول مسلمّ م    
.باشد، داخل در مذهب به شمار خواهد آمد

موضوع ارتباط و پيوند ميان قرآن و فقه اماميه در اين مقاله در ضمن چند محـور                 
:اند ازاين محورها عبارت. شودو پايه بررسي مي
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در اصل وجود ارتباط ميان قرآن و فقه شيعه به طور اجمالي هيچ بحثي وجود نـدارد                 
و آنچه نياز به بحث و بررسي دارد عبارت است از مشخص نمـودن ايـن ارتبـاط در          

البتـه اشـاره بـه ايـن امـر          . حيطة ابعاد و سطوح مختلف به صورت دقيق و مشخص         
هايي است كـه بيـانگر     نمودن نشانه  ضروري است كه هدف ما در اين مقاله مشخص        

هـا در فقـه   ارتباط ميان قرآن و فقه شعيه بوده و بنابراين سـعي در اثبـات ايـن نـشانه        
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.شيعي داريم، نه اينكه بخواهيم آن را از ديگر مذاهب نفي كنيم
ميزان ارتباط و پيوند ميان قرآن و فقه شيعه و همچنين ابعاد و زواياي ايـن پيونـد                  

:هاي زير به دست آوردز طريق بحث و بررسي نشانهتوان ارا مي
.^بيت عصمت و طهارت سرمنشأ و اصل بودن قرآن در روايات اهل:نشانة اول

اين روايات در جايگاههاي فراواني بر اهميت قرآن كريم و ضـرورت رجـوع بـه         
:توان به سه بخش تقسم نموداين دسته از روايات را مي. آن تأكيد دارند

��� .%/�:���%1 +"23���� 
عبارت است از رواياتي كـه بـر سرمنـشأ بـودن قـرآن و مرجعيـت مطلـق آن بـراي                      

:ها دلالت دارد؛ از جملهمسلمانان در تمامي زمينه
كلينـي،   (حديث ثقلين كه در بين شيعه و اهل سنت مـشهور و معـروف اسـت      . 1

وسـائل  ؛ حـر عـاملي،      28/ 1: 1385؛ تميمي، دعائم الإسـلام      423/ 3،  294/ 1: 1388الكافي  

شـيباني، مـسند أحمـد      : ؛ وانظر 9، من صفات القاضي، ح      5، باب   34-33: 27: 1412الشيعة
/ 3: 1422 الــصحيحين ي؛ نيــسابوري، المــستدرك علــ371/ 4 و 59، 26، 17، 14/ 2: 1412
)15: فضائل الصحابة؛ نسائي، 30/ 7: ي؛ بيهقي، السنن الكبر148، 109

صـدوق، مـن لا    (كنـد ك به قرآن و عمل كردن به آن امر مي       رواياتي كه به تمس   . 2
.)171/ 15: ؛ حر عاملي، همان3215، ح 628/ 2: 1410يحضره الفقيه 

نمايد، به اين عنوان كـه در  رواياتي كه به استفاده بردن از قرآن كريم دعوت مي       . 3
نـد ايـن سـخن    مان. حلهايي كه انسان به آن نياز دارد گنجانده شده استقرآن تمام راه 

: ×مولاي متقيان امام علي
ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطـق، ولكـن اخُبـركم     به، يوالنور المقتد ... 

ألا إنّ فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم ونظم مـا        . عنه

. )54/ 2: 1411نهج البلاغةشرح عبده، (بينكم

:و نيز اين كلام ايشان
فاستشفوه من أدوائكـم،    ... قرآن هو الناصح الذي لا يغش       واعلموا أنّ هذا ال   
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 لأوائكم، فإنّ فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفـاق     يواستعينوا به عل  

 ـ ... والغي والضلال     ـ     يواستدلوه عل ...  أنفـسكم    ي ربكـم، واستنـصحوه عل

لـصبر،  ة الاسـتقامة، ثـم الـصبر ا       ل، ثم لنهاية النهاية، والاسـتقام     العمل العم 

 وإنّ لكم علمـاً فاهتـدوا        نهايتكم، يإنّ لكم نهاية فانتهوا ال    . والورع الورع   

وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبـر مـا بعـدكم           ؛  )92-2/91: همان(بعلمكم

).4/74: همان (وحكم ما بينكم

4�$ .%/� :5"6 +"23����
رخـي از احكـام      در بيان ب   ^بيت است از روايتهايي كه در آن خود ائمة اهل         عبارت

بيـت عـصمت و     پس چون دريابيم آنچه از اهل     . اندشرعي به قرآن كريم استناد جسته     
 صادر شده، يك ركن اساسي و عنصر اصلي از عناصـر تـشكيل دهنـدة                ^طهارت

رود، متوجـه تـأثير ارزنـده و پـژواك     فقه شيعي و سرچشمة اول اين فقه به شمار مي       
برخـي از  . اندقه شيعي از خود برجاي گذاشته    بلندي خواهيم شد كه اين روايات در ف       

:اند ازهاي اين امر عبارتنمونه
آيـا بـه مـن      :  پرسـيد  × به زراره آنگـاه كـه وي از امـام          ×كلام امام صادق  . 1

مسح به قـسمتي از سـر و        : فرماييد از كجا به اين نكته دست يافتيد و فرموديد كه          مي
 اين امر را بيـان      ’پيامبر«: د و فرمود   لبخند ز  ×گيرد؟ امام قسمتي از پاها قرار مي    

نموده و كتاب قرآن از سوي خداوند تبارك و تعالي بر اين امر نازل شده است؛ زيـرا             
يابيم كـه همـة     از اين امر درمي   . »فاغسلوا وجوهكم «: گويدخداوند در قرآن كريم مي    

 ـ«و عبـارت    » و أيديكم الي المرافق   «: گويدسپس مي . صورت بايد شسته شود    دين الي
يابيم كه دو دسـت     از اين امر درمي   . نمايدرا به وجه عطف و وصل مي      » الي المرفقين 

آنگـاه خداونـد در بـين كـلام فاصـله انداختـه و          . نيز لازم است تا آرنج شسته شوند      
يابيم كـه  در كلام در مي» باء«از اين امر به علت وجود       . »وامسحوا برؤسكم «: گويدمي

شود، آنگـاه رجلـين را بـه رأس    ه برخي از سر واقع ميمسح ب » برؤسكم«موقع گفتن   
: گويـد گونه كه يدين را به وجه عطف نموده بود و مي          نمايد همان عطف و وصل مي   
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يـابيم كـه مـسح بـر     از اين عطف به رأس در مـي )6: مائـده (» و أرجلكم الي الكعبين  «
ير نمودند ولي مـردم     پيامبر نيز اين امر را براي مردم تفس       . گيردقسمتي از پاها قرار مي    

. )291/ 1: حر عاملي، همان(» ...حق آن را رعايت نكردند
منظور اين است كه حكم ياد شده، يعني كافي بودن مسح بـه قـسمتي از سـر در                   

 برداشـت   )6: مائـده (» و امـسحوا برؤسـكم    «در آية وضـو يعنـي       » باء«وضو، از حرف    

.گرددمي
 ـ     ×كلام امام صادق  . 2 چـين بـه ايـن      ذيرفتن خبـر سـخن     در نهي دوانيقي از پ

؛ 6: حجـرات (»...أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا    «: ، و اين آية شريفه    »انهّ فاسق «مضمون كه   
).619/ 8: حر عاملي، همان

يـؤمن  : إنّ االله عـزّ و جـلّ يقـول        «:  به فرزند خود اسماعيل    ×گفتار امام صادق  . 3

حـر عـاملي،    (» المؤمنـون فـصدقهم    فإذا شهد عندك  «. )61: توبه(» باالله و يؤمن للمؤمنين   
).230/ 13: همان
 به شخصي كه بيش از حد در مستراح باقي مانده بـود تـا               ×كلام امام صادق  . 4

به غنا و موسيقي گوش دهد و بهانة او اين بود كه من با پاي خود به آنجا نرفته و در                      
 تعـالي را  آيا اين سـخن خداونـد تبـارك و      «:  به او فرمود   ×امام. آنجا حضور ندارم  

 حـر  ؛36: اسـراء  (» إنّ السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مـسؤولاً    «: اينشنيده
).957/ 2: عاملي، همان

إنهّ زوج؛  «:  در محلل شدن عبد و برده براي زن سه طلاقه          ×كلام امام صادق  . 5

).370/ 15:  حر عاملي، همان؛230: بقره(» حتي تنكح زوجاً غيره: قال االله عزوّجل

فـإن  : إنهّ تعالي قـال «:  با عقد منقطع در مورد تحليل مطلقه×كلام امام صادق  . 6

).369: 15:  حر عاملي، همان؛230: بقره(» طلقّها فلا جناح عليهما

 در حكم طهارت كـسي كـه بـه    – در روايت عبد الأعلي    ×گفتار امام صادق  . 7
امثـال ايـن مـورد از     «-رده استزمين افتاده و ناخنش افتاده و روي آن را باندپيچي ك 

آنگـاه  » )78: حـج (ما جعل عليم في الدين مـن حـرج        «: شودكتاب خداوند دانسته مي   
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×بنـابراين، امـام  . )327: 1: حـر عـاملي، همـان    (روي آن مسح بكش   :  فرمود ×امام

شناخت حكم مسح بر انگشتي را كه باندپيچي شده به كتاب خداوند موكول كرد تـا                
ره كند كه اين موضوع نياز به پرسـش نداشـته، زيـرا در ظـاهر قـرآن                  به اين نكته اشا   

).147/ 1: فرائد الاصُولانصاري، (وجود دارد
بـا ايـن سـخن      )377: 14: حر عـاملي، همـان    (استدلال بر حليت برخي از زنان       . 8

).42: نساء (»و أحلْ لكم ما وراء ذلكم«: خداوند

: با اين آية شـريفه )341: 15: لي، همان حر عام (استدلال بر عدم جواز طلاق عبد       . 9

).75: نحل (»عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء«

با ايـن   . )324: 16: حر عاملي، همان  (استدلال بر حلال بودن برخي از حيوانات        . 10

).145: انعام(»...قل لا أجد فيما أوحي الي محرمّا«: آيه

:گرددر برداشت مياز تأمل و تفكر در استدلال به اين آيه چندين ام
استنباط يك حكم جزئي از آيه كـه عبـارت اسـت از حـلال بـودن برخـي از                . اول

.حيوانات
برداشت يك قاعدة كلي كه مرجعيت قرآن را نه فقط در مـورد خوراكيهـا و                : دوم

كلّ ما لم يذكر تحريمـه فـي الكتـاب    «: رساند و عبارت است از  نوشيدنيها به اثبات مي   

.»ه كه حرمت آن در قرآن كريم بيان نشده مباح است؛ هرچيكون مباحاً

اين مطلب از امر و دستور      . ضرورت مراجعه به قرآن كريم در شناخت احكام       . سوم
.»قل«: يعني اين كلام خداوند تبارك و تعالي. وارد شده در آيه قابل برداشت است

ات مـن  و المحـصن «:  در تمسك به اين آية شريفه×امضا و تأييد امام صادق   . 11

و لا تنكحـوا  «: كه با اين آية شـريفه نـسخ شـده اسـت        )5: مائده(» الذين أوتوا الكتاب  

.)410/ 14: حر عاملي، همان؛231: بقره(» المشركات

كسي كه نماز را در سـفر چهـار   «:  مبني بر اينكه فرمود  ×روايتي از امام باقر   . 12
وط به آن بر وي خوانده نشده و        ركعتي بخواند بايد آن را اعاده كند مگر اينكه آية مرب          

/ 6: 1407نوري، مستدرك الوسـائل     (» آن را نداند كه در اين صورت نياز به اعاده نيست          
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ر بـر او خوانـده و تفـسير    اگ ـ« در برخي روايتها نيز به اين صورت نقل شده كه   )539
 منظور از آيه نيـز آيـة قـصر اسـت يعنـي آيـة           .)506/ 5: حر عاملي، همان  (»شده باشد 

).101: نساء(» فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة«: ريفهش

نظـر شـما    :  گفتيم ×به ابوجعفر : از زراره و محمد بن مسلم نقل شده است        . 13
خداونـد  «:  فرمود ×در مورد نماز مسافر چيست؟ چگونه و چند ركعت است؟ امام          

تقـصروا مـن    و إذا ضربتم فـي الأرض فلـيس علـيكم جنـاح أن              «: فرمايدعزّ و جلّ مي   

بنابراين تقصير و شكسته خواندن نماز در سـفر واجـب اسـت،       . )101: نـساء (» الصلاة

: آن دو به امـام گفتنـد      » .گونه كه تمام خواندن آن در غير مسافرت واجب است         همان
إفعلـوا؛ انجـام    : گويـد و نمـي  » فليس عليكم جناح  «: گويدخداوند تبارك و تعالي مي    

آيا خداوند در صفا و مـروه       «: جب است؟ امام پاسخ داد    دهيد؛ پس چگونه اين امر وا     

 آيـا   ).158: بقـره (» فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليـه أن يطّـوف بهمـا             «: گويدنمي

بينيد كه طواف و سعي بين صفا و مروه واجب و فرض است، زيـرا خداونـد آن                نمي
شكـسته  (تقـصير   . انـد هرا در قرآن كريم بيان نموده و پيـامبر نيـز آن را بـه جـا آورد                 

 آن را اجـرا نمـوده و در قـرآن    ’پيـامبر . نيز به همين صورت است    ) خواندن نماز 
).518–517: 8: حر عاملي، همان(» ...مجيد نيز بيان شده است

 براي پرداختن بـه برداشـت و اسـتفاده احكـام از             ×اين امر دلالت بر تقرير امام     
.)148/ 1: انصاري، همان(كندقرآن كريم مي

شـود كـه بـه حيثيتهـاي اسـتدلالي          از اين روايتها و امثال آن اموري برداشت مـي         
:مربوط است؛ از جمله

اين روايت ها در قول و فعل و تقرير دلالت بر مرجعيت و مصدريت قرآن در                . 1
 در اسـتدلال ابـوالجهم بـر تحـريم نكـاح زن             ×مانند تقرير اما رضـا    . تشريع دارند 

نسخ شدن آن با ايـن      . )231: بقره(» و لا تنكحوا المشركات   «: فهنصراني به اين آية شري    

 پس از اينكـه بـه       ×امام. )5: مائده(» و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب     «آية شريفه   

؛ حـر  357/ 5: كليني، همان (استدلال ابوالجهم آگاهي يافتند سكوت كرده و لبخند زدند        
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).534: 20: عاملي، همان
وايتها بر توضيح شيوة اسـتنباط و برداشـت حكـم از آيـه و               اشتمال برخي از ر   . 2

شود، مانند مـشخص    توضيح و تبيين گامها و مراحلي كه در روند اجتهاد برداشته مي           
.نمودن ظهور آيه در پرتو ساير آيات قرآن

استدلال امام بر آيات، گاهي به علت درخواست و سؤالي اسـت كـه از سـوي      . 3
ت كه به صورت عام و كلي بيان شده و گاهي نيـز             شخصي در مورد دليل حكمي اس     

سؤالي كـه  : از اين جمله است. علت آن عجيب و دور از ذهن بودن خود حكم است         
 در مورد چگونگي وضو پرسيده شده و امام نيـز بـه پاسـخ    ×از طرف زراره از امام   

 در  براي بيان احكـام تفـصيلي  )6: مائده(آن پرداخته و به برخي از قسمتهاي آية وضو       
؛ حـر   103/ 1: ؛ صدوق، همـان   30/ 3: كليني همان (مورد افعال وضو استدلال كرده است     

).413–412: 1: عاملي، همان
 بر قرآن به جهت سؤالي است كه در مورد يـك دليـل              ×گاهي نيز استدلال امام   

شود، مانند سؤالي كـه در مـورد        قرآني به صورت خاص و ويژه از ايشان پرسيده مي         
 بـه  )101: نـساء (قصر نماز در سفر از امام پرسيده شد، با اينكه آيـة قـصر     دليل وجود   

. صورت نفي جناح نازل شده كه مفيد اجازه و رخـصت اسـت نـه الـزام و وجـوب                   
)158: بقـره ( نيز جواب اين سوال را با استدلال به آية سعي بين صفا و مـروه              ×امام

اســتدلال . )518-517: 8:؛ حــر عــاملي، همــان434/ 1: صــدوق، همــان (بيــان نمودنــد
بر حرمت گوش دادن عمدي به غنـا و آوازخـواني           . )36: اسراء( به آية كريمه   ×امام

).331/ 3: ؛ حر عاملي، همان36/ 2: كليني، همان(نيز به همين صورت است
گيـرد   انجـام مـي  ×گاهي نيز استدلال به آيات قرآني از همان ابتدا از طرف امام           

وان است؛ مانند استدلال امام بر تأييد و پذيرفتن شهادت مؤمنـان            هاي آن فرا  كه نمونه 

يـؤمن بـاالله و يـؤمن    «نمايد كـه    را به اين صورت توصيف مي      ’اي كه پيامبر  با آيه 

 و استدلال بـه آيـة       )83: 19: ؛ حر عاملي، همان   299: 5: ؛ كليني، همان  61: توبه(»للمؤمنين

: 1412مختلف الـشيعة علامه حلي،(از زنان  مبني بر حليت برخي )24: نساء(كريمة قرآن   
 مبني بر عدم جواز طلاق      )75: نحل( و نيز آية كريمه      )377: 14:  حر عاملي، همان   59/ 7
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 مبنـي   )145: انعـام ( و نيز آية كريمه    )99: 22: ؛ حر عاملي، همان   168/ 6: كليني، همان (عبد
؛ حـر عـاملي،     563/ 2: 1416صـدوق، علِـل الـشرائع        (بر حلال بودن برخي از حيوانات     

.)119: 24: همان
 در مقام آمـوختن شـيوة   ×شود كه امامگونه برداشت مي از تمامي اين موارد اين    

اجتهاد فقهي به مخاطب و نيز چگونگي اسـتنباط احكـام شـرعي از قـرآن كـريم تـا                    
هـايي  وگوهـا و مناقـشه    بدانجا پيش رفته كه برخي از اين روايتها در بر دارندة گفـت            

؛ محقـق   148،  147/ 1: انصاري، همـان   (ميان امام و مخاطب شكل گرفته است      است كه   
.)128-127/ 2: 1385؛ امام خميني، الرسائل 41: 1401طهراني، حصر الاجتهاد 

 تربيـت   ^آيد كه هدف ائمة عصمت و طهـارت       گونه برمي از آنچه گذشت اين   
 سرمنشأ بـودن قـرآن      مجتهدان و آموزش آنها براي رجوع به قرآن كريم بوده و اثبات           

مجيد در استنباط و برداشت احكام شرعي از قرآن، امري خودجوش و ناخودآگاه يـا               
اين امر نقـش فعـال و چـشمگيري در تثبيـت و             . از اكتشافات فقها و اصوليان نيست     

هاي استنباط به صورت كلي و به ويژه در مورد قرآن كـريم داشـته               محكم نمودن پايه  
.دهدلي بر اين امر آموزش ميو مجتهد را به صورت عم

 را بـه    ^بيـت اي از ميراث روايي ائمـة اهـل       اين دسته از روايتها حجم گسترده     

وسـائل  در اين جهت روايتهاي فقهـي وارد شـده در كتـاب            . دهدخود اختصاص مي  

 را كه دربرگيرندة استدلال به قرآن كريم است برشمرديم و به چيزي حدود دو               الشيعة

اين حجـم زيـاد روايـت گـستردگي سرمنـشأ           . ن زمينه برخورديم    هزار روايت در اي   
موسـوعة   (سازدبودن قرآن كريم در استنباط احكام در مدرسة تشيع را بر ما نمايان مي             

.)483-2/443: 1431الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت 
بـه  هـاي اسـتنباط   اين امر به صورت فعال و گسترده در تثبيت و پي ريزي نـشانه       

صورت كلي و به طور خاص و ويژه در قـرآن كـريم نقـش داشـته و مجتهـد را بـه                      
.دهدصورت عملي بر آن آموزش مي
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اي  وجود دارد كه در آنها تصريح يا اشـاره         ^بيتشماري از روايتهاي اهل   تعداد بي 

مـا نيـز    . ستند وجود ندارد  مبني بر اينكه اين روايتها در مقام استدلال به كتاب قرآن ه           
اي از وجود ارتبـاط بـين ايـن دسـته از روايتهـا و      اگر به الفاظ آنها بنگريم هيچ نشانه      

ولي اگر در مضامين آنها درنگ كنيم و ميان اين مضامين و            . خوريمقرآن كريم بر نمي   
گـردد  اي انجام دهيم، براي ما مشخص مي      مضمون برخي از آيات قرآن كريم مقايسه      

وح اين روايتها و مفهوم نهفته در آن عبارت است از استدلال به قـرآن كـريم يـا              كه ر 
:اند ازبرخي از اين موارد عبارت. تطابق با آيات شريفة آن

روايتهاي وارد در كتاب ايلاء كه شـرط وقـوع ايـلاء را بيـان آن بـه صـورت                    . 1
حـر   (دانـد  نمـي  سوگند و قسم دانسته، در غير اين صورت اثر ايلاء را بر آن مترتـب              

گونه روايتها هرچند هيچ اشارة لفظي به ارتباط آن با قـرآن             اين )341/ 22: عاملي، همان 
كريم ندارد، ولي از نظر روح و مفهوم آن چيزي جز تطبيق مفهوم ايلاء كـه در نـص                   

؛ چراكه معناي ايلاء در لغت و عرف همـان          )227-226: بقره(قرآن وارد شده نيست     
.قسم است
حـر  (ين صورت است روايتهايي كه بر عدم وقوع ايلاء از كنيز دلالـت دارد             به هم 

ترين انديشه و تأمل در آن در خـواهيم يافـت    زيرا با كوچك .)346/ 22: عاملي، همـان  
كه اين روايتها در مضمون خود ناظر بر آية ايلاء هستند، زيرا اين آيه دربردارندة لفـظ   

.شود اشاره دارد و شامل كنيز نميبوده و اين لفظ فقط به همسر» نساء«
رجوع و بازگـشت    (روايتهايي كه بر اختيار مولي بعد از گذشت چهار ماه بين فيئه           

 نيز در همين جهت قرار      )349/ 22: حر عاملي، همان  (و طلاق دلالت دارند     ) به زندگي 
 كـه  سـازد گيرند، زيرا دقت و انديشه در اين روايتها ما را به اين نكته رهنمون مـي مي

.حكم موجود در آنها از آية ايلاء استخراج و استنباط شده است
روايتهاي موجود در كتاب تجارت و مكاسب كه بـر حرمـت بـازي و كـسب                 . 2

 اين روايتها   )164/ 17: حر عاملي، همان   (درآمد با شطرنج و نرد و مانند دلالت آن دارد         
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با قرآن كـريم ندارنـد، ولـي از         نيز هرچند بيشتر آنها هيچ اشارة لفظي مبني بر ارتباط           
در واقع چيزي جز بيان مصداقهاي خـارجي بـراي       » روح موجود در آنها   «نظر معنوي   

.نيستند)90: مائده(مفهوم ميسر كه در نص قرآن كريم آمده
 اثبات مصدريت و سرچشمه بودن قرآن كـريم در اسـتنباط اصـولي و               :نشانة دوم 

.كبروي نزد شيعه
ر احكام شرعي هيچ شـكي وجـود نداشـته و در ايـن              در مصدريت قرآن كريم د    

: مظفر، اصُـول الفقـه    (مورد ميان هيچ يك از مسلمانان هيچ گونه اختلافي وجود ندارد            
تـرين ضـرورات دينـي نـزد      و اين امر در واقع از مشخص)106: ؛ حكيم، همـان   54: 3

.تمامي مسلمانان است
ب قـرآن و سـنت نبـوي عـادت          فقها و اصوليون از همان ابتدا به استدلال از كتـا          

داشتند و بر اين امر تا قرن يازدهم پابرجا بودند تا اينكه گرايشي بـروز و ظهـور پيـدا      
پيـشگام و  . كرد كه بر نقش اصلي اخبار و احاديث در استباط تأكيد و اصـرار داشـت      

وي ادعـا داشـت كـه مـصادر و منـابع      . رهبر اين جريان، محدث امين استرآبادي بود  
 منحـصر و محـدود      ^بيت عصمت و طهارت   ي فقط در روايتهاي اهل    احكام شرع 

 و در همين    )91: الفوائد المدنية ،  استرآبادي(داد  بوده و اين نظريه را به پيشنيان نسبت مي        
بنـدي  جهت اعلام نمود كه علماي اماميه بـه دو دسـتة اخبـاريون و اصـوليون دسـته                 

 از جمله استنباط احكام از ظـواهر        و سعي نمود مباني اصوليان و      )97: همان(شوند  مي
 اين اختلاف مدت زماني ادامـه داشـت،         .)104: همان(قرآن مجيد را رد و انكار نمايد        

اما پس از مدتي فروكش يافت و از بين رفت و اكنون فقط به يك اخـتلاف محـض                   
.تاريخي تبديل شده است

 و ديـدگاههاي    شـوند ها و گروههاي مختلفي تقسيم مي     خود اخباريها نيز به دسته    
 ولي آنچه به طور معـروف و  .)27/ 1: الحدائق الناضرةبحراني، (آنها با هم متفاوت است     

شود اين است كه دلالت قرآنـي فقـط   شايع به اخباريها يا به بيشتر آنها نسبت داده مي   
زماني در نزد آنها حجيت دارد كه به صورت دلالت صـريح و در حـد نـص قرآنـي                    

 ولي اگر اين امر در سطح ظهور باشد ديگر به تنهايي            .)48،  32: 1:بحراني، همان (باشد  
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 بـه   ^بيتقابل اعتماد نبوده و لازم است اين ظهور قرآني با رواياتي كه از ائمة اهل              
–104: استرآبادي همـان (دست آمده حمايت و تقويت شود تا تبديل به حجت گردند 

 در اين زمينه آنها به برخي دلايـل         .)106: ؛ حكيم، همان  30–27/ 1: ؛ بحراني، همان  105
جستند كه از آن جمله است برخي متنها و نصوص خاص كه بر انحـصار               تمسك مي 

فهم قرآن فقط توسط فردي كه با قرآن مورد خطاب واقع شده بود دلالت داشـت يـا                  
/8: ؛ كليني، همـان 48–47/ 27: حر عاملي، همان(كردبر نهي از تفسير به رأي تأكيد مي       

؛ 293/ 2: 1409كفايـة الاصٌـول   ؛ آخوند خراساني،    35–27/ 1: ؛ بحراني، همان  312–311

دروس تمهيديـة فـي تفـسير آيـات         ؛ ايروانـي،    221–217/ 4: 1416 الاصُـول    يمنتقحكيم،

.)32-1425:1/29الأحكام 
 سـعي كردنـد     – خليل قزويني و رضي قزوينـي        –گري  برخي از بزرگان اخباري   

اي ديگر به تصوير بكشند كه عبـارت بـود از عـدم انكـار            گيري را به شيوه   اين جهت 
صحيح نبـودن نـسبت   : به سخن ديگر، منظور آنها عبارت بود از. حجيت ظواهر قرآن  

. دادن قطعي و يقيني معنا به خداوند تبارك و تعالي و واقعي ندانستن چنين احكـامي               
شـبر،  (ني از ضروريات ديـن اسـت      درواقع ادعاي آنها اين بود كه حجيت ظواهر قرآ        

 آنچه در ذيل اين كـلام آمـده حـق و      .)95-1404:93الاصٌول الأصلية والقواعد الشرعية   
انـد جـاي   گيري اخباريون بيان كردهحقيقت است، هرچند مطالبي كه در تفسير جهت   

.تأمل و درنگ دارد زيرا با عقايد آنها همخواني و هماهنگي ندارد
وليان بر حجيت دلايل قرآني به صورت كبـروي و بـا تمـامي              در هر صورت، اص   

انواع بيان آن، چه به صورت نص و چه به صورت ظاهر، اصرار داشتند و اين امـر را                   
با دلايل غير قابل انكار و قـاطع تأييـد و اثبـات كردنـد و تمـامي دلايـل و شـبهات                       

. بحث پرداختـه اسـت    اي كه هر كتاب اصولي به اين        اخباريون را رد نمودند، به گونه     
 است  ^بيتالبته در اين ميان بهترين دليل در نقض كلام اخباريها روايتهايي از اهل            

.كه در استنباط احكام شرعي از قرآن اسـتفاده نمـوده و بـه آن هـدايت كـرده اسـت                   
ومـا  282: ، همـان  خراسـاني آخونـد   (آمـده بـود   » نشانة اول «توضيح اين امر در مبحث      

؛ ســبحاني، 32–1/29: ؛ ايروانــي، همــان221–4/217:  الاصُــوليبعــدها؛ حكــيم، منتقــ
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.)107-106: الاصُول العامة للفقه المقارن؛ حكيم، 165–164/ 2: 1367تهذيب الاصُول 
گري به سـوي ضـعف و سـستي و نـابودي گـام        به همان اندازه كه روند اخباري     

شيعي تسلط يافته و اكنون به      داشت، جريان اصوليان تقويت شده و بر روند فقه          برمي
گونه كه گذشت، اين جريان     همان. رودعنوان نماينده و معرف فقه شيعي به شمار مي        

.بر مصدريت قرآن به طور كامل و با نصوص و ظواهر آن تأكيد دارد
انـد  در واقع اصوليان در بسياري از مباحث اصولي خود بر قرآن كريم، استناد كرده 

ي از قرآن كريم ماننـد آيـة    استدلال آنها بر برائت شرعي به آيات:كه از اين جمله است   

و « و )115: توبـه (»  يبين لهم ما يتقونيوما كان االله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حت   «: شريفة

.)15: اسراء (»ما كناّ معذبّين حتي نبعث رسولاً

 ـ             رآن كـريم،  استدلال آنان بر حجت بودن خبر واحد با اعتماد به برخي از آيـات ق

نـوا أن تـصيبوا قومـاً بجهالـة         آمنوا إذا جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبي        يا أيها الذين    «: مانند آية 

وما كـان المؤمنـون لينفـروا كافّـة     «:  و آية)6: حجـرات (» ما فعلتم نادمين يفتصبحوا عل 

فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهّوا في الدين ولينـذروا قـومهم إذا رجعـوا إلـيهم          

.)122: توبه(»لعلهّم يحذرون

و استدلال آنها بر حجت بودن سنت نبوي به استناد به برخي از آيات قرآن مجيـد    

قـد كـان   ل«:  و آيـة )7: حشر(»ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا   «: مانند آية 

: احـزاب (» اًلكم في رسول االله اسُوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثير              

 به همين صورت است آيات فراوان ديگري كه اصوليان در جايگاههاي مختلف             .)21
.اندبه آن استدلال كرده

تثبيت مرجع و معيار بودن قرآن كـريم در مـشخص نمـودن حجيـت     : نشانة سوم 
.^سنت نبوي و روايتهاي ائمة معصوم

ضة روايت به كتـاب  ، يعني عر»العرض علي الكتاب«روايتهاي وارد شده در مورد      
:، از دو جنبه اطلاق كامل دارد»قرآن جهت تعيين صحت و سقم روايتها

. شمول و كليت در دو حالت تعارض احاديث و عدم تعارض آنها:جنبة اول
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 با قـرآن كـريم و توافـق         مول و كليت در دو حالت تعارض حديث        ش :جنبة دوم 
. حديث با قرآن

يري و شمول عرضة حديث به قـرآن وارد         حتي در هر دو حالت، تصريح به فراگ       
شده است و اين امر براي تمامي افرادي كـه بـه روايتهـاي مربـوط بـه بـاب عرضـة                 

برخـي از ايـن احاديـث     . احاديث به قرآن رجوع كرده باشند واضح و آشـكار اسـت           
 كلّ صـواب    ي كلّ حقّ حقيقة، وعل    يإنّ عل «: فرمايد مي ’پيامبر اسلام   : اند از عبارت

/ 27: حـر عـاملي، همـان     (» فما وافق كتاب االله فخذوه، وما خالف كتاب االله فـدعوه          نوراً،  

 الكتـاب والـسنةّ، وكـلّ شـيء لا          يكلّ حديث مردود ال   «:  و اين حديث از ايشان     )110

عنّـا حـديث    جاءكمإذا« و نيز    )111/ 27: حر عاملي، همان  (»يوافق كتاب االله فهو زخرف    

» ق كتاب االله فخذوه، وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينـا         كتاب االله، فما واف    يفأعرضوه عل 

:  و حـديث   )275/ 7: 1390؛ طوسي، تهذيب الأحكـام      464–463/ 20: حر عاملي، همان  (

انُظروا أمرنا وما جاءكم عناّ، فإن وجدتموه للقرآن موافقـاً فخـذوا بـه، وإن لـم تجـدوه                   «

 نشرح لكم مـن ذلـك   ي، وردوه إلينا حت موافقاً فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده       

.)120/ 27: حر عاملي، همان(» اما شرح لن

برخي از اين روايتها نيز فقط محدود به عرضة حديث به قرآن در حالت موافقـت     

إذا جـاءكم عنّـا حـديث    «: ’حديث با قرآن كريم است، مانند اين حديث از پيـامبر     

 فخذوا به، وإلا فقفوا عنـده ثـم ردوه إلينـا          فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب االله       

ما لم يوافق من الحديث     «:  و نيز حديث   )112/ 27: حر عاملي، همان  (» يستبين لكم  يحت

لا تصدق علينا إلا ما وافـق كتـاب         « و   )110/ 27: حر عاملي، همان  (»القرآن فهو زخرف  

.)123/ 27: حر عاملي، همان(»االله وسنةّ نبيه

.آيدترين امتيازهاي فقه اماميه به شمار مي مهم ازاين نشانه
. تثبيت مصدريت قرآن كريم در استنباط فقهي و كبروي در نزد شيعه:نشانة چهارم

نقش كبروي قرآن در استدلال در فقه شيعي فقط محدود به سطح اصولي نبوده و               
ده اين نقش به طور واضح و آشكار در استنباط قواعد فقهـي كلـي نيـز قابـل مـشاه                   
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:اند ازهاي اين امر عبارتبرخي نمونه. است
القواعـد الفقهيـة   ؛ مكارم شيرازي،    59/ 1: 1377القواعد الفقهية بجنوردي،  (قاعدة قرعه   . 1

:  گرفتـه شـده    × كه از اين آية شـريفه در داسـتان حـضرت يـونس             )321/ 1: 1411

 ما كنت لديهم    و« و همين طور آية شريفة       )141: صافات(»فساهم فكان من المدحضين   «

.)44: آل عمران(»إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم

 كـه مـضمون و      )187/ 1: بجنـوردي، همـان   (قاعدة نفي سبيل كافران بر مؤمنين     . 2
)141: نـساء (» لن يجعل االله للكـافرين علـي المـؤمنين سـبيلاً          «الفاظ آن از آية شريفة      

.گرفته شده است
 كـه  )111/ 1:؛ مكـارم شـيرازي، همـان      249/ 1: همانبجنوردي،  () لا حرج (قاعدة  . 3

 برداشـت  )78: حج(»و ما جعل عليكم في الدين من حرج«مضمون و الفاظ آن از آية    
.شده است

؛ مكـارم   359/ 1: بجنـوردي، همـان   (» الإعانـة علـي الإثـم     «قاعدة ياري بـر گنـاه       . 4

تقوي و لا تعاونوا علـي الإثـم      و تعاونوا علي البرّ و ال     « كه از آية     )111/ 1: شيرازي، همان 

. گرفته شده است)2: مائده(»و العدوان

)247/ 2: مكارم شـيرازي، همـان  ؛7/ 2: بجنوردي، همان(» عدم ضمان امين  «قاعدة  . 5

. برداشت شده است)91: توبه(»ما علي المحسنين من سبيل«كه از آية 

.ي فقهي در نزد شيعههاي صغرو مصدر و منبع بودن قرآن در استنباط:نشانة پنجم
آنگاه كه از نظر اصولي ثابت شود كه قرآن يكي از مـصادر و منـابع تـشريع و در                    

گيـري ارتبـاط و   ترين اين منابع است، هيچ شـكي در اصـل شـكل          واقع اولين و مهم   
ماند و اين روند به صورت يك امـر قطعـي و مـسلمّ    پيوند ميان فقه و قرآن باقي نمي 

عيت آن هم بـه ضـرورت اسـتناد فقهـا بـه قـرآن كـريم در                  علت قط . در خواهد آمد  
.گردداستنباطها و برداشتهاي فقهي و تلاشهاي اجتهادي ايشان برمي
هـا و ميـزان آن نيازمنـد    در اين ميان، مشخص نمودن چگونگي اين رابطه و شيوه   

هـاي چنـدي بـه      توان اين بررسي و پژوهش را در زمينـه        بحث و بررسي است و مي     
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:ند كه از اين ميان دو گسترة زير را جهت بررسي بيشتر انتخاب نموديمانجام رسا
؛ يعني اسـتفاده    )سطحي( گستردگي استدلال به صورت افقي       :گستره و ميدان اول   

. اي از فروع و مسائل فقهياز دليل قرآني براي پوشاندن و فراگرفتن مساحت گسترده
:كنيمال را در اين زمينه بيان ميبراي ايجاد ديد روشن و واضح از اين امر، چند مث

رمّت عليكم الميتـة والـدم      ح« استدلال به برخي از مقاطع در آية شريفة          :نمونة اول 

: مائـده (»فمن اضطرُّ في مخمصة غير متجانف لإثم فإنّ االله غفور رحـيم           ... ولحم الخنزير   

 كـه از    گيـري نمـوديم    استدلال به اين آيه را در يك برهة زماني ششصدساله پـي            .)3
در ايـن ميـان   . گيـرد ابتداي قرن چهارم هجري تا پايان قرن دهم هجري را در بر مـي        

 در  - چون شيخ مرتضي و شيخ طوسي و اتباع آنها         –مشاهده نموديم كه فقهاي اوليه      
اي كه مساحت و    اند، به گونه  زمينة استدلال از آية شريفة بالا بسيار زياد استفاده نموده         

نجاست : مسائلي از قبيل  . ع و مسائل فقهي را در بر گرفته است        گسترة وسيعي از فرو   
، يمرتـض (آب با تماس و ملاقات با نجاست هرچنـد تغييـري در آن حاصـل نگـردد           

، و عدم طهارت پوست مرده بـا        )46: 1417غنية النـزوع ؛ ابن زهره،    68: 1417الناصريات  
؛ 60/ 1: 1418طوسي، الخـلاف    ؛  102:  الناصريات ؛ همو، 431،  91:  الانتصار يمرتض(دباغي  

/ 2: 1414تـذكرة الفقهـاء   ؛ همـو،    463/ 1: 1361؛ محقق حلـي، المعتبـر       43: ابن زهره، همان  
 و پـاكي    )96: ، الناصريات يمرتض( و عدم نجاست حيواني كه خون جهنده ندارد        ،)232

: طوسي، الخـلاف  (شود  ، و آنچه از حيوانات دريايي خورده مي       )100: همان(موي مرده   
 و  ،)405: ، الانتـصار  يمرتـض (، و شرط بودن رو كردن به قبله هنگام ذبح شرعي          )31/ 6

عين (عدم جواز خريد و فروش مرده و پوست آن و موجوداتي كه ذاتاً نجس هستند                
؛ 25/ 10:تـذكرة الفقهـاء   ؛ علامـه حلـي،      63/ 1: طوسـي، الخـلاف   ؛  441: همـان () نجاست

، و حكم قسمت قطع شده از موجود زنده)28: 1375:8اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهـان     
 و نجاست مردة انسان     )43: همانابن زهره،   ( و نجاست مرده   ،)375/ 11:اردبيلي، همان (
،)175، 174: 1:ابن ادريـس، همـان  (، و نجاست خون )131/ 2: تذكرة الفقهاءعلامه حلي،  (

، و  )176/ 1: 1410رائر  ابن ادريس، الس  (و پاكي خون موجوداتي كه خون جهنده ندارند       
/ 3: طوسـي، الخـلاف   (حكم استفاده از مرده و فايده بردن از آن و سقايي با پوست آن               
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: 1419 الشيعة في أحكـام الـشريعة   يذكر؛ شهيد اول،    239/ 2: تذكرة الفقهاء ؛ علامه حلي،    119
، و  )220/ 11،  373/ 1: ؛ اردبيلي، همـان   59/ 12: 1413شهيد الثاني، مسالك الأفهام     ؛135/ 1

: ؛ شهيد الثاني، مسالك الأفهـام     239/ 2: تذكرة الفقهاء علامه حلي،   (حرام بودن خوردن مرده   
، و عدم وجود ماليت و ملكيت براي مـرده          )220/ 11 و   273/ 1: ؛ اردبيلي، همان  59/ 12

 و عـدم مـشروعيت      ،)132/ 6مختلـف الـشيعة   ؛ علامـه حلـي،      240/ 3طوسي، الخـلاف    (
طوسي، الخلاف  (كند  ز براي مسافري كه به قصد معصيت سفر مي        شكسته خواندن نما  

؛ طوسـي، المبـسوط   31: 6طوسـي، الخـلاف     ( و بسياري ديگر از فـروع فقهـي        ،)587: 1
؛ شـهيد اول،    457/ 4: تذكرة الفقهـاء  ؛ علامه حلي،    174/ 1: ؛ ابن ادريس، همان   376/ 6: 1407

.)105 و 11/101: ؛ اردبيلي، همان414/ 2: 1412الدروس الشرعية

 رونـد اسـتدلال بـه    .)275: بقـره (»و أحل االله البيع« استدلال به آية شريفة    :نمونة دوم 

گيـري كـرده    اين آيه را در طول چهار قرن و از ابتداي قرن چهارم تا پايان قرن هفتم پي                
و به اين مهم دست يافتيم كـه فقهـاي متقـدم ماننـد شـيح مفيـد و مرتـضي و اتبـاع و               

انـد، بـه    آنها در زمينة استدلال، از آية شريفة بالا بـسيار زيـاد اسـتفاده نمـوده               رواندنباله
اي كه مساحت و گسترة وسيعي از فروع و مسائل فقهـي را در بـر گرفتـه اسـت؛                    گونه

 و اثبـات    .)208: ؛ ابن زهره، همان   59: 1410المقنعةمفيد،  (مانند اثبات اصل حلال بودن بيع       
 بيع و مصاديق آن مانند فروش مادراني از كنيزان كه بعـد از   صحت تعداد زيادي از افراد    

، و صـحت و درسـتي   )384: ، الانتصاريمرتض(بچه دار شدن فرزند آنها فوت كرده است  
 و جواز فروش آنچه به عنـوان صـدقه   ،)441: همان(ها استثناي برخي از خريد و فروش     

 و  )119/ 3: همـان (ن و جـواز فـروش خـاك معـد         )116/ 2: طوسي، الخلاف (معين شده   
صحت خريد چيزي كه در زمان انجام قرار داد آن را نديـده بلكـه قبـل از انجـام عقـد                   

و فـروع فقهـي     . )35: 1411 ابن براج، جواهر الفقه      7/ 2طوسي، الخلاف   (خريد آن را ديده     
.)245، 211، 209: ؛ ابن زهره، همان9/ 3طوسي، الخلاف (شمار ديگربي

كه )3: نساء(»...فانكحوا ما طاب لكم من النساء     «به آية شريفة     استدلال   :نمونة سوم 

روند آن را در يك دورة چهارصدساله از ابتداي قـرن چهـارم تـا پايـان قـرن هفـتم                     
بررسي كرديم و مشاهده نموديم كه فقهاي نخستين ماننـد شـيخ مفيـد و مرتـضي و                  
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انـد،  يار زياد استفاده نمـوده    طوسي و اتباع آنها در زمينة استدلال، از آية شريفة بالا بس           
اي كه مساحت و گسترة وسـيعي از فـروع و مـسائل فقهـي را در بـر گرفتـه           به گونه 

؛ مرتضي، رسـائل    517: مفيد، همان (مشروعيت مطلق ازدواج دائم و موقت       : است؛ مانند 
؛ ابـن  178/ 2: 1411؛ ابن براج، المهـذبّ      341/ 4؛ طوسي، الخلاف    128/ 2: 1405يالمرتض

/ 4: طوسـي، الخـلاف   (، و استحباب نكاح بـراي مـردان و زنـان          )518/ 2: س، همان ادري
 و عدالت با همـسر در انفـاق و          ،)518/ 2: ؛ ابن ادريس، همان   340: ؛ ابن زهره، همان   246

؛ ابـن  517: المقنعـة ؛ همـو،  42: 1414أحكام النـساء    ،  مفيد(برخورد و تقسيم بين همسران      
مرتـضي،  ( شـرط صـحت عقـد نكـاح بـا شـهادت              ، و عـدم   )178/ 2: براج، المهـذبّ  

 و جواز جمع بين ازدواج با زن و خالـه يـا             ،)261/ 4: طوسي، الخلاف ؛  320: الناصريات
 و عـدم ولايـت      ،)296/ 4: طوسي، الخلاف ؛  238/ 1: ي، رسائل المرتض  يمرتض(عمة وي   

، و جـايز )272/ 2: طوسـي، الخـلاف  (كلالة مادري و خويشاوندان در شـوهر دادن زن    
بودن ازدواج شوهر با خواهر و عمه و خالة همسر خود كه به واسطة خلع يا مبـارات      

 و  ،)297: 4: همـان (يا فسخ عقد از او جدا شده و هنوز از عـده خـارج نـشده اسـت                   
، و  )544/ 2: ؛ ابن ادريـس، همـان     300/ 4: همان(جواز ازدواج با زني كه با وي زنا كرده          

ر و جواز ازدواج با وي چه حامله شده باشـد و چـه   عدم نگه داشتن عده بر زن زناكا    
بـستري  ، و عدم تعلق تحريم نكاح به سبب هم        )301/ 4: طوسي، الخلاف (حامله نباشد   

به زنا، بنابراين جايز است كه با مادر يا دختر زني كه با وي زنا شده ازدواج كرد يا به                    
پدر يا پـسر بـا وي زنـا         بستر شد، و به همين صورت است اگر         عنوان كنيز با آنها هم    

؛ آبي، كـشف    529،  524،  523/ 2:؛ ابن ادريس، همان   307/ 4: طوسي، الخلاف (كرده باشد   
 و جواز ازدواج با زني كه با خواهر وي بـه عنـوان كنيـز هـم                  ،)1355/ 2: 1408الرموز  

 و جـواز جمـع بـين زن و همـسر پـدر وي بـه        ،)306/ 4: طوسي، الخلاف (بستر شده   
، و جواز ازدواج با زنـي كـه در          )306/ 4: طوسي، الخلاف (ي او باشد    شرطي كه نامادر  

عده بوده و از آن خارج شده هرچند به صراحت بگويد در حين نگه داشتن عده نيـز                  
 و همچنين در موارد حرمت ورود بـه         ،)320/ 4: طوسي، الخلاف (اي داشته است    رابطه

فتـه اگـر ايـن امـر انجـام      خواستگاري در حالي كه فرد ديگري نيز به خواسـتگاري ر  
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، و )322/ 4: طوسـي، الخـلاف  (پذيرفته و ازدواج سر بگيرد نكاح صحيح خواهـد بـود    
اگر با زني كه سه طلاقه شده ازدواج كند به شرط آنكه وقتـي آن زن بـر شـوهر اول                     

طوسـي،  (خود حلال شد او را طلاق دهد ازدواج صحيح بوده و شـرط باطـل اسـت               
با مهري فاسد ازدواج كرد آن مهـر باطـل بـوده ولـي ازدواج              و اگر    ،)344/ 4: الخلاف

، و عدم حرمت كنيز بر پدر و پـسر در نگـاه             )577/ 2: ابن ادريس، همان  (صحيح است   
، و  )137/ 2: ؛ آبـي، همـان    637/ 2:ابن ادريس، همان  (كردن آميخته با شهوت و بوسيدن       

؛ ابـن ادريـس،     338: همـان ابن زهـره،    (شودساير فروع فقهي كه از اين آيه برداشت مي        
.)150/ 2: ؛ آبي، همان548، 527، 525: 2: همان

؛ يعنـي در  )عمـودي ( گستردگي استدلال به صـورت طـولي         :گستره و ميدان دوم   
.نظر گرفتن جانب عمق در سطح استدلالهاي فقهي

كنـيم، ميـزان توجـه و     استدلالي شـيعه مراجعـه مـي     -هنگامي كه به كتابهاي فقهي      
با اهميت آنها به بحثهاي قرآني و دقت نظر ايشان در چگـونگي اسـتدلال   نگرش همراه  

به آيات قرآني و استنباط و استخراج احكام از آنها را در طي يك روند اجتهادي فقهـي                  
:پردازيمبراي اين مورد نيز به ذكر چند نمونه مي. نماييمبه خوبي مشاهده مي

 و نيـز    )48: فرقـان (» السماء ماء طهوراً  و أنزلنا من    « بحث در آية شريفة      :نمونة اول 

.)11: انفال(»وينزَِّلُ عليَكمُ من السماء ماء لِّيطهَركَمُ بهِِ«آية 

 در استدلال به آية اولي مبني بر اينكـه آب  جواهر الكلامدر اينجا متني را از كتاب  
كنـيم و بـه    مـي  از هر حدث و خبثي است انتخاب      ) پاك و پاك كننده   (طاهر و مطهر    

در اين زمينه متن انتخاب شده پنج       . پردازيمبيان آن با اختصار و تصرف و توضيح مي        
:گيردرا در پيش مي) نظر(شيوه و روش و مسلك

اسـت، ايـن نظريـه را       » طهـور « منظور از طهور در آية ياد شده لفظ          :نظر اول 
يـن معنـا از سـوي       كند و حتـي ا    اخبار بسيار و نيز استعمال لغوي كلمه تأييد مي        

از اوزان  » فعول«چرا كه وزن    . نيز بيان شده است   ) شناسانزبان(بزرگان اهل لغت    
 بيان كردن نهايت طهارت و پاكي است، هرچند قياسي در اين         قصدمبالغه بوده و    

.زمينه نباشد
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. در اينجا مفيد تطهير است، اما نه از منظر وضـع لغـوي آن         » طهور« لفظ   :نظر دوم 
بـراي مبالغـة حاصـل از تكـرار     ) فعـول (از آنجا كه اين صيغه   : شودگفته مي بنابراين،  

شـود مگـر    بنابراين وزن ياد شده به كار برده نمي   – مانند ضروب    –وضع شده است    
اينكه تكرار نيز حاصل گردد و چون صفت پاكي شرعي غير قابل افـزايش و كـاهش                 

كند تـا   عدول پيدا مي  ) ههصفت مشب (است، معناي مبالغه در اينجا به سمت مطهريت         
برخي اين نظر را پذيرفته و حتي آن را بـه نقـل از لغـت نـسبت             . مناسب مكان گردد  

اند، ولي اين امر از باب اثبات لغت با استدلال نبـوده و هـدف آن اثبـات مـراد و                    داده
تـرين مجـاز    منظور از لفظ به واسطة فهم عرفي است، مانند حمـل لفـظ بـه نزديـك                

.د از اينكه نتوان آن را حمل به حقيقت بردممكن به آن بع

ارادة . )48: فرقـان (» و أنزلنا من الـسماء مـاء طهـوراً   « ظاهر از آية شريفة   :نظر سوم 

است كه خود مـستلزم ارادة      ) منت گذاشتن (طاهر از آن است، زيرا آيه در مقام امتنان          
 ـ     اين معناست و چون بر نجاست امتناني صورت نمي         ن صـورت   گيـرد، منظـور در اي

به ارادة مطهريت خواهد بود، زيرا اصل طهارت بدون مطهريت نيز برداشـت             » طهور«
.گردد و اين امر نيز خالي از وجه نيستمي

 منظور از آن مطهريت است، هرچند به صورت مجازي باشد و قرينة             :نظر چهارم 

.باشد مي)48: فرقان(»و أنزلنا من السماء ماء طهوراً«اين ادعا نيز آية شريفة 

 همـان گونـه كـه در        –آيد  به عنوان مصدر مي   » طهور« گفته شده لفظ     : پنجم نظر

 و از اين جمله     - و از سيبويه نيز ذكر شده است       الطراز و   القاموس و   المغرب و   النهاية

و گاهي نيز به عنوان اسم آلت و ابزار به كـار رفتـه و در               . تطهرت طهورا حسناً  : است
آنچـه بـه وسـيلة آن كـسب طهـارت و پـاكي       : است ازآن صورت معناي آن عبارت  

در صحاح نيز نص بر اين امر آمده و از ديگـران      . شود مانند وضو و عسل و فطور      مي
.نيز به همين صورت نقل شده است

بر مصدر ممنوع اسـت، زيـرا   ) طهور(حمل آن : شودالبته در اين صورت گفته مي     
ر رفته، مگر اينكـه كلمـة طهـور را بـه            به كا ) آب(اين كلمه به عنوان صفت براي ماء        
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ارجحيت دارد و اين ارجحيت بـه       » مطهر«تأويل ببريم و در اين صورت تأويل آن به          
وينَـزِّلُ علَـيكمُ مـن    «موافقت با آية دوم يعنـي آيـة شـريفة        : چند دليل است؛ از جمله    

 كلمة طهور به فعلي كه در واقع        به همين صورت،  . )11: انفال(» السماء ماء لِّيطهَركَمُ بهِِ   

حتي توجيه بهتر آن است كـه       . تر است طهور مصدر آن قرار گرفته، به دلايلي نزديك       
منصوب به شمار آيـد     ) لام تعليل (شود و در معناي لام      اين كلمه مصدر محسوب مي    

، »و أنزلنا من الـسماء مـاء للتطهيـر        «: گونه خواهد بود  و در اين صورت معناي آيه اين      

.خواني خواهد داشتموافقت و هم» ليطهركم به...«عني با تعليل آية دوم ي

اي كه به واسـطة آن      اما برخي مانند جواهري به حمل آن بر اسم آلت يعني وسيله           
.اندكسب پاكي كنند تصريح كرده

تـوان كلمـة طهـور را بـه عنـوان          اند كه نمي  گونه بحث و مناقشه نموده    برخي اين 
به شمار آورد، زيرا اين كلمه از جمله اسـمهاي جامـده            ) آب(» ماء«صفت براي لفظ    

طور كه در مورد اسمهاي جامد محض گفته شده، فقـط           گونه اسمها، همان  بوده و اين  
.كنندبا بردن به تأويل بر مبدأ دلالت مي

توان پاسخ داد كه با حمـل آن بـه بـدليت از            گونه مي البته در مورد اين اشكال اين     
گونـه در نظـر گرفتـه شـود كـه منظـور از              شود يا ايـن   اين مشكل حل مي   » ماء«لفظ  

بـي نيـاز    » ماء«بوده و بنابراين از موصوف در لفظ        » يتطهر به «در اين صورت    ) طهور(
معناي . »و أنزلنا من السماء ماء يتطهر به      «: آيداست و معناي آيه به اين صورت در مي        

و «: گونـه بـوده  يا بگويم منظور آيه ايـن    . استآيه به اين شيوه از هروي نيز نقل شده          

.اين معنا را نيز نيشابوري بيان كرده است. »أنزلنا من السماء ماء هو آلة للطهارة

كسي كه منظور از طهور را مطهـر دانـسته، آن را از             : به اين صورت نيز گفته شده     
است، زيـرا   همين معنا اخذ كرده، زيرا منظور از طهور به صورت وضعي همان مطهر              

هيچ شكي در برداشت مطهريت از آن و در تقـدير معنـاي اسـم آلـت از ايـن كلمـه            
.وجود ندارد

گونه بيان كرده كه آيا معناي طهور دراينجا طاهر مطهر است يـا             آنگاه در ادامه اين   
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مطهر؟
انـد، ولـي    اي آن را به معناي اول دانسته و برخـي نيـز بـه معنـاي دوم قائـل                  عده

: جواهر الكلام نجفي،   (تر از معناي اول باشد    آيد كه معناي دوم قوي    ه به نظر مي   گوناين
1 /62-70(.

:آيداز مقطع ياد شده در استدلال به اين آيه چند نتيجه به دست مي
گردآوري و بررسي حداكثري مطالبي كه در تفسير معنـاي طهـور بيـان شـده،                . 1

و فراواني منابع و مـستندات و گونـاگوني و          بيان دقيق استدلال، بررسي و دفاع از آن         
.تنوع اين منابع

تفاوت قائل شدن ميان حيثيات بحث از يك طرف و بررسي و دقـت نظـر در                 . 2
.معناي طهور و نيز معناي مد نظر آية مورد بررسي از طرف ديگر

توضيح دقيق، تحليل ارزنده و توانايي در بحث و مناظره و دقتهاي پژوهشي و              . 3
هاي مربـوط بـه     گيري حداكثري ادوات و حيثيات استدلالي و معلومات و داده         به كار 

.روندهاي بارز و مشخص اين بحث به شمار ميتمامي موارد ياد شده از نمونه. آن
. گستردگي بحث مورد نظر بيش از نه صفحه را به خود اختـصاص داده اسـت    . 4

را با ساير كتابهاي اهل سـنت       نمايد كه آن    اهميت اين مطلب زماني بيشتر خود را مي       
در مغني تمـامي مبـاحثي كـه در مـورد مـشخص نمـودن            . مانند مغني مقايسه نماييم   

المغنـي  ابـن قدامـه،   (كند ذكر شده، از يك صفحه تجاوز نمي      » لفَظََ«مفهوم و مفاد مادة     
 كه تمام مطالب آن در اين زمينه دريك جا از پنج خط             المجموعيا كتاب   )6/ 1404:1

 و در جاي ديگر ازيك صفحه نيز كمتـر اسـت           )1/79:المجموعنووي،  (وز نكرده   تجا
.)85-1/84:نووي، همان(

.)1: مائده(»يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ أوَفوُاْ باِلعْقوُدِ« بحث آنها درآية شريفة :نمونة دوم

ر زمينـة    و د  مكاسـب ها موردي است كه شيخ انـصاري در         از جملة اين نمونه   . 1
وي در ايـن    . مطـرح كـرده اسـت     » لزوم در عقود  «استدلال به اين آيه در مورد قاعدة        

آيـة فـوق   : زمينه مطالبي را بيان كرده كه عصاره و چكيدة آن به ايـن مـضمون اسـت      
منظـور از عقـد در اينجـا        . دلالت بر وجوب وفاي به هر نوع عقـد و قـراردادي دارد            
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 يا هر آنچـه در لغـت و عـرف بـه عنـوان عقـد       هرنوع عهد و پيمان: عبارت است از 
لـزوم و وجـوب     : و منظور از وجوب وفاي به آن عبـارت اسـت از           . شودشناخته مي 

عمل به مقتضاي عقد به خودي خود و بر حسب دلالت لفظـي آن، ماننـد وفـاي بـه                    
به عنوان مثال اگر قرارداد ياد شده دلالت بر اين داشت كه عاقد مال خـود را در                  . نذر
يك ديگري قرار دهد، لازم است بر هر آنچه مقتضاي تمليك بوده و آثار مالكيـت          تمل

بنابراين، اموري از قبيل اينكـه عاقـد مـال          . نمايد عمل نمايد  را بر غير وي مترتب مي     
خود را بدون رضايت ديگري از وي بازستانده يا در آن دخـل و تـصرف نمايـد، در                   

بـا ايـن    . وده و بنـابراين حـرام اسـت       حقيقت نقض مقتضاي عقد و عهد مورد نظر ب        
توضيح معلوم شد كه با توجه به اطلاق آيه، هر آنچه به نوعي نقض مضمون عقد بـه              
شمار رود قطعاً حرام خواهد بود كه از اين جمله است دخل و تـصرفي كـه بعـد از                    

و بـدون رضـايت     ) كـسي كـه مـال در دسـت اوسـت          (فسخ عقد از سوي متصرف      
شود، در نتيجه اين امر لازم و مساوي و به معنـاي لـزوم            ميصاحب مال در آن انجام      

بنـابراين،  . عقد و عدم فسخ آن به مجرد فسخ عقد از سوي يكي از طرفين عقد است               
شود، يعني فساد فسخ از سـوي يكـي از    با حكم تكليفي بر حكم وضعي استدلال مي       

) م در عقـود   لـزو (طرفين عقد بدون رضايت طرف ديگر و اين امر همان معناي لزوم             
.)18-17/ 5: 1420 المكاسب انصاري،(باشدمي

مناقشة شيخ انصاري در مورد ساير نظراتي كه در تفسير اين آيـه مطـرح شـده         . 2
اينكه گفته شده معناي وجوب وفاي به عقـد يعنـي عمـل بـه               : كه از اين جمله است    

مناقـشة ايـن    . مقتضاي لزوم و جواز، به معناي تمام شدن استدلال آن بر لزوم نيـست             
لزوم و جواز از احكام شرعي ملحق به قرارداد بوده و به خودي خود و بـدون                 : بحث

.)5/18: همان(رونددر نظر گرفتن حكم شارع از مقتضيات عقد به شمار نمي
مفهوم عرفي اين آيه در برگيرندة دو حكم تكليفـي و وضـعي      : از اين جمله است   

مطابقت دلالت بر يك حكم واحد دارد كه عبـارت   اين آيه در    : مناقشة اين نظر  . است
است از وجوب تكليفي وفاي به عقد، اما دلالت آن بر حكم وضـعي يعنـي لـزوم بـا      

.)19-18:همان (آيددلالت التزامي به دست مي
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استدلال به آيه در مورد اختصاص خيار حيوان به مشتري و عدم شمول آن بـر        . 3
).86: همان (فروشنده

يـا أيَهـا الَّـذيِنَ    «د حكم اجازه در عبادتها برخي از فقها به آية شـريفة          در مور .4

انـد، امـا برخـي       استدلال كرده و آن را صحيح دانسته       )1: مائده(»آمنوُاْ أوَفوُاْ باِلعْقوُدِ  

. انـد ديگر از علما در مقام مناقشه به محال بودن شمول آيه بر اين مقام تأكيد نموده               
وفاي به عقد . فاي به يك امر عبارت است از اتمام و كامل كردن آن   و: توضيح آنكه 

) العمل المستأجر عليـه   (اجاره نيز يعني انجام دادن كاري كه انسان بر آن اجير شده             
در اين صورت مشخص است كه اين امـر بـا اداي            . به قصد ادا كردن حق مستأجر     

گردد و به ناچار بايد يكـي   برداري و امتثال امر خداوند جمع نمي      حق الهي و فرمان   
و يا امتثال امر خداونـد  ) عقد اجاره(از اين دو امر قصد شود، يعني يا وفاي به عقد    

و چون از نظر عقل اجتماع اين دو امر با هم ممكن نيست، به ناچار بايد از امر بـه                    
وفا دست برداريم و در اين صورت اجاره بدون هيچ دليلـي صـحيح خواهـد بـود                 

.)713-712/ 1: ح الفقاهةمصباخويي، (
هرچند معناي وفاي بـه عقـد عبـارت اسـت           : كنيمگونه نقد مي  ما اين مطلب را اين    

اتمام و به پايان بردن آن، ولي در هر حال اين معنا بر يك عنوان خاص متوقف نبـوده و   
در ايـن  . تنها بايد متعلق عقد در خارج به هر نحوي كه بر آن توافق شـود ايجـاد گـردد       

ت، هيچ مانعي نيست در اينكه عملي كه اجاره بر آن تعلق گرفتـه، در آن واحـد و              صور
اي از دو عنوان عبادت و كاري باشـد كـه انـسان بـر آن اجيـر       زمان مصداق و نمونه   هم

البته اين درست است كه اگر ظاهر دليل وجوب وفاي بـه عقـد و قـرارداد،                 . شده است 
بر آن شخصي اجير شده به انگيزة اختـصاص         عبارت باشد از ايجاد عملي كه در خارج         

آن در تمامي جهات و زوايا به مستأجر، ديگر محال خواهد بود كه قصد وفاي به عقـد                  
ولي از يك طرف اين ادعـا  . با هم جمع شود) التقرب الي االله (با قصد تقرب به خداوند      

كـه علـت   يك ادعاي بي مورد بوده و از طرف ديگر يا به عبارتي دليل دوم ايـن اسـت    
صحت اجاره منحصر به آية وفاي به عقد نيست كـه در صـورت عـدم شـمول آن بـه                     
مقام، مستلزم خالي بودن آن از دليل صحت و درستي گـردد، بلكـه در آيـة تجـارت از                    
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نيازي و كفايـت بـر ايـن امـر وجـود دارد و              بي. )29: نساء(» التجارة عن تراض  «تراضي  

.)713/ 1: خويي، همان(عقد وجود نداردلزوماً انحصار مقام در آية وفاي به 
امور مربوط به اجارة مـرتبط      : گونه مبحث را به چالش بكشد     ممكن است كسي اين   

با عمل شخصي كه بر كاري اجير شده، در زمـرة امـور توصـلي بـوده و امـور عبـادي                      
بنابراين، وجوب تسليم و ارائـة عملـي  . گيردمربوط به آن در حيطة امور عبادي قرار مي        

آيـد و   كه شخصي بر آن اجير شده به مالك آن يك حكم كلي انحلالي بـه شـمار مـي                  
ربطي به امور تعبدي و توصلي ندارد و فقط به خاطر لحـاظ كـردن وصـف متعلـق آن                 

پس با توجه به آنچه گذشت، اگر متعلـق امـر           . گردداست كه به اين صفات متصف مي      
ر اين متعلق عبادي باشـد بـه تبـع آن،           اجري توصلي باشد، آن امر نيز توصلي بوده و اگ         

گـردد كـه اگـر اجـاره بـه يـك       پس مشخص مـي . امر مورد نظر نيز عبادي خواهد بود     
عبادت تعلق گيرد، امر ناشي از آن نيز عبادي خواهد بود و بنابراين بـه خـودي خـود و                 

توضيح آنكه قـصد . بدون در نظر گرفتن ايجار مؤكد امر عبادي متعلق به آن خواهد بود            
قربت با توجه به در نظر گرفتن برخي مباني از متعلق امر اول گرفته شـده و بـا در نظـر     

در هر حال، امـر مـورد نظـر در          . گرفتن مباني ديگر از متعلق امر دوم گرفته خواهد شد         
اينجا به امتثال عمل به قصد قربت متعلق بوده و واضح اسـت كـه امـر جـاري نيـز بـه                       

، زيرا فرض در اينجا بر آن است كـه خـود عمـل يـاد           همين موضوع متعلق خواهد بود    
شده مورد اجاره بوده و بنابراين متعلق هر دو امر يكسان خواهد بود و در نتيجـه يكـي                   

گونـه كـه در     از اين دو امر در ديگري ادعا شده و وجوب آن مؤكد خواهد بود، همـان               
.)714-713: همان(غير مطلب ياد شده نيز موارد مشابهي وجود دارد

 ماننـد آنچـه در      )6: مائـده ( بررسي دقيق و مفصل پيرامون آية وضـو          :نمونة سوم 
ايشان بحث درآية مورد نظر را در       . ، اثر شيخ بهايي، آمده است     مشرق الشمسين كتاب  

دوازده درس به طور مفصل توضـيح داده و ايـن دروس را اسـتنباط احكـام كلـي و                    
بهايي، مـشرق الشمـسين      (ركه آراسته است  جزئي و نكات علمي فراواني از اين آية مبا        

.)279: 1414وإكسير السعادتين 
. اقتباس لفظي و تعبيري از قرآن كريم:گستره و ميدان سوم
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واضح است كه فقه نيز مانند ساير علوم داراي زبان و اصطلاحات و سـاختارهاي        
عي يعنـي   تعبيري خاص خود بوده، ولي در اثر پذيري آن از منابع اصلي و اولية تشري              

امـا اگـر بـين اثـر        . كتاب و سنت در حيطة لغت هيچ شك و ترديدي وجـود نـدارد             
هـا  اي برقرار كنيم، خواهيم ديد كه در برخي زمينـه         پذيري فقه از اين دو منبع مقايسه      

عناوين بسياري از ابـواب     . اين اثر پذيري به صورت مشترك ميان قرآن و سنت است          
اي ديگر از موارد، اين     اما در پاره  . د اين مطلب است   فقه و نيز برخي از مسائل آن مؤي       

اثرپذيري مختص يكي از اين دو منبع اصلي است هرچند در ابتداي امر براي مراجـع           
آيد كه ميزان تأثيرپذيري فقه از سنت نبـوي بيـشتر از تأثيرپـذيري            گونه به نظر مي   اين

.آن از قرآن كريم است
توان به موار زير     ويژة فقه از قرآن كريم مي      هاي تأثيرپذيري لفظ خاص و    از نمونه 

:اشاره كرد

وما جعل عليكم   «: قاعدة لاحرج كه الفاظ آن از اين آية شريفه گرفته شده است           . 1

)111/ 1: ؛ مكارم شـيرازي، همـان     249/ 1: ؛ بجنوردي، همان  78: حج(» في الدين من حرج   

 كه الفـاظ آن از آيـة        )187/ 1: بجنوردي، همان ((و قاعدة نفي سبيل كافران بر مسلمانان      
.گرفته شده است)141: نساء(» المؤمنين سبيلاًييجعل االله للكافرين عل«شريفة 

بر اسـاس آيـة     » مضاربه«گذاري باب   گذاري برخي از ابواب فقهي، مانند نام      نام. 2

:مائده(» أن أنتم ضربتم في الأرض    « و آية    )101: نساء(» و إذا ضربتم في الأرض    «شريفة  

و جئنا ببـضاعة    « و آية    )19: يوسف(» و أسروّه بضاعة  «كه از آية    » البضاعة« و باب    )106

و إن طائفتـان    «كـه از آيـة      » قتال أهل البغي  « گرفته شده و يا باب       )88: يوسف(» مزجاة

فإن بغت أحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتـي تفـيء إلـي         ... من المؤمنين اقتتلوا  

. گرفته شده است)9: حجرات(»امر االله

و أن كـان رجـل      «كه از آيـة     » ارث الكلالات «گذاري برخي از مسائل، مانند      نام. 3

يـستفتونك قـل االله   « و نيـز آيـة   )12: نـساء (» ...يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخـت       

 گرفتـه شـده و      )176: نساء(» ...يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت           
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»... الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب االله       او أولو «كه از آية    ) ث أولي الأرحام  ار(نيز  

»... الأرحـام بعـضهم أملـي بـبعض فـي كتـاب االله             او أولو « و نيز آية شريفة      )75: انفال(

. برداشت شده است)6: احزاب(
بـرداي و افـادة غيرمـستقيم از آيـات قـرآن كـريم در             بهـره : گستره و ميدان چهارم   

هـاي بـسياري از آن ذكـر شـد، در برخـي از              گونه كه گذشت و نمونه    همان.باطاستن
. شـود موارد در استنباط حكم شرعي به صورت مستقيم به آيات قرآني اسـتدلال مـي           

ولي در برخي موارد نيز از آيات قرآني به صورت غيـر مـستقيم در اسـتنباط اسـتفاده       
ز برخي آيات بـه منظـور مـشخص         اين امر در مواردي مانند كمك گرفتن ا       . گرددمي

نمودن ظهور يك آية ديگر يا تعيين ظهور حديث يا استـشهاد يـا تأييـد اسـتدلال يـا          
از جملـة ايـن     . يابـد مشخص نمودن موضوع يك حكم شرعي و امثال آن نمود مـي           

:موارد است
ي ظرفيـه   »إذا« به ويژه زماني كه ادات شرط چيزي ماننـد           ظهور جملة شرطيه،  . 1

و إذا قـرئ القـرآن   « و همراهي بين شرط و جواب شرط باشـد، ماننـد آيـة      در مقارنه 

 و اسـتفاده از آن در تفـسير متابعـت در نمـاز     )204: اعـراف (» ...فاستمعوا له و أنـصتوا   

فإذا ركـع  ... «: جماعت كه در اين حديث كه مشتمل بر جملة شرطيه است وارد شده         

/ 1: 1401؛ بخاري، صحيح بخـاري،  475/ 2: شيباني، همان(» و اركعوا و إذا سجد فاسجدوا 

 منظـور از آن     .)400: 1417؛ صدوق، الأمالي    602/ 7: 1409؛ متقي هندي، كنـز العمال      100
محقق (نيز همراهي ركوع مأمومين و سجود آنها با ركوع و سجود امام جماعت است             

.)201/ 13: ؛ نجفي، همان51/ 4: تذكرة الفقهاء؛ علامه حلي، 436: 2: المعتبرحلي،
. كه به معناي شك است در جايي قطعيت و يقين باشـد           » الظن«اينكه منظور از    . 2

أنّ الصائم إذا رأي سحابا أسـود       «اين امر در حديثي كه مشتمل بر اين مطلب است كه            

بـا در  .  به خوبي قابل مـشاهده اسـت  .)121/ 10: حر عاملي، همان  (» فظنّ أنه ليل فأفطر   

كنـيم كـه     حكم مـي   .)46: بقره(»الذين يظنون أنهّم ملاقوا ربهم    «نظر گرفتن آية شريفة     

منظور از ظن در حديث ياد شده نيز مانند آية مذكور قطعيت و يقين است نه شك و                  
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.)285/ 16: نجفي، همان (گمان
منظور از يوم در لغت و عرف عبارت است از طلوع فجر تـا غـروب سـرخي                  . 3

چـه  . ين زمان نيست، چه رسد به شب بعـد از آن بنابراين، شب قبل وارد در ا  . مشرق

نيـز بـر همـين    . )7: حاقه(» سخرّها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوماً  «بسا آية شريفة    

.)167/ 17: نجفي، همان(امر دلالت داشته باشد
حـر  (كنـد    در احاديثي كه فرد محرمِ را از نكاح منع مـي           –منظور از لفظ نكاح     . 4

 فقط در برگيرندة عقد باشد نه وطي به صـورت خـاص، كـه               .)438/ 12: عاملي، همان 

فـانكحوا مـا   «: فرمايـد اين امر به علت استعمال آن است، خداوند تبارك و تعالي مـي        

.)158: ؛ ابن زهره، همان3: نساء(» طاب لكم من النساء

�8�3!
وانـستيم  بعد از اينكه اصل وجود ارتباط ميان قـرآن و فقـه شـيعه را بيـان نمـوديم، ت                   

ايـن نـوع ارتبـاط و پيونـد     . شدت اين رابطه و متانت آن را نيز تبيين و اثبات نمـاييم       
توان عمـق و وسـعت آن را از طريـق مـشخص             دار است كه مي   چنان عميق و ريشه   

نشانة اول، مصدريت و سرچشمه بودن قـرآن كـريم          . هاي آن تعيين كرد   نمودن نشانه 
ست كه اين موضـوع را بـه سـه دسـته             ا ^بيت عصمت و طهارت   در روايات اهل  
نشانة دوم، عبارت مصدريت قرآن در اسـتنباط اصـولي و كبـروي در            . تقسيم نموديم 

نشانة سوم نيز مرجع و معيار بودن قرآن در مشخص نمودن حجيت سـنت    . نزد شيعه 
نشانة چهارم، تثبيت مصدريت قرآن كريم در استنباط        .  است ^و روايات معصومان  
نشانة پنجم نيز بـه مـصدريت قـرآن در اسـتنباط            .  نزد شيعه است   فقهي و كبروي در   

هاي مورد نظر در قـسمت دوم  بقية نشانه. فقهي صغروي در نزد شيعه اختصاص دارد   
.اين مقاله توضيح داده خواهد شد

ريزي ايـن    فقط در گفتار و احاديث خود به پي        ^بيت عصمت و طهارت   اهل
نها علاوه بر زمينة اول بر اين امـر نيـز اسـتوار             ارتباط اهتمام نداشتند، بلكه تلاش آ     

صـورت علمـي بـه    بود تا چگونگي استدلال در زمينة استنباط احكام شرعي را بـه    
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.فقها بياموزند
علاوه بر اين اثبات نموديم كه اين ارتبـاط گامهـاي بزرگـي را در زمينـة رشـد و               

پيـشرفتها و   برداشـته و    ) عمـق (و عمـودي    ) گـستردگي (طـة افقـي     يتكامل در دو ح   
تحولهاي فراواني را در ديدگاه علمي شيعه در زمينة استفاده از قرآن كريم در گـسترة                

.فقه شيعي و در خلال مراحل تاريخي آن ايجاد كرده است
گونه كه قـرآن    در ضمن، اين ارتباط در واقع ارتباطي دوسويه و متبادل بوده و همان            

ي عمده داشت، دقت و تمركز فقهـي        ريزي حركت استنباط فقهي نقش    در حمايت و پي   
.ايجاد شده از اين ناحيه نيز در روند فهم قرآن و تفسير آن تأثير بسزايي داشت

هـاي علمـي تأييـد و       تمام آنچه در اين مقاله مطرح شد به وسيلة دلايل و نمونـه            
هـاي صـرف   بنابراين، مقالة حاضر فقط به طرح برخي افكـار و ايـده      . حمايت گرديد 

 نكرده و تلاش آن بر اين امر استوار بود كه در عمـق علمـي و اجتهـادي                   نظري اكتفا 
.مطالب و تأييد آنها وارد گردد
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. القرآن الكريم.1

، قـم،   الـسرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي    ابن ادريس حلي، ابوجعفر محمد بـن منـصور،       .2

. ق1410 قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ؤسـسة النـشر الاسـلامي    قـم، م ، المهذبّابن براج، القاضي عبدالعزيز بن براج طرابلسي،     .3

.ق1411 قم، چاپ اول،التابعة لجماعة المدرسين

، قـم، مؤسـسة انتـشارات      الفقـه جـواهر ابن براج، القاضي عبدالعزيز بن براج طرابلـسي،         .4

.ق1411اسلامي جامعة مدرسين قم،  چاپ اول، 

مؤسـسة  ، قـم،     علمي الاصُول والفروع   يالنـزوع ال ،  غنيةمزة بت علي     حلبي، ح  ابن زهره .5

.ق1417، ×الإمام الصادق

.ق1426، اول، دارالكتب العلمية، بيروت، العربلسانابن منظور، محمد بن مكرمّ، .6

، قـم،   النـافع المختصرشرحفيالرموزكشفطالب،الدين ابوعلي حسن بن ابي    آبي، زين .7

.ق1408ي جامعة مدرسين قم،مؤسسة انتشارات اسلام

 لإحيـاء التـراث،     ×البيت قم، مؤسسة آل   ،الاصُولكفايةآخوند خراساني، محمدكاظم،  .8

.ق1409چاپ اول،

، مـؤتمر المقـدس اردبيلـي     ، قـم،    مجمع الفائدة والبرهان  مولى أحمد بن محمد،   اردبيلي،  .9

.1375چاپ اول،

. تا، بي×النشر لأهل البيت، قم، دار المدنيةالفوائداسترآبادي، محمدامين، .10

.ق1385، قم، مؤسسة إسماعيليان، الرسائلاالله، امام خميني، سيد روح.11

 بيروت، المكتـب الإسـلامي، چـاپ        ،الإحكام في اصُول الأحكام   آمدي، علي بن محمد،   .12
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